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  بررسی اثر بیماری هلندی و وضعیت نهادی بر رشد اقتصادی
 کشورهای نفتی )با تأکید بر فساد و حکمرانی خوب(

اصغر مبارک1

در اين مطالعه رابطه بين اثر بيماری هلندی و وضعيت نهادی بر رشد اقتصادی كشورهای نفتی در 
كشورهای نفتی طی دوره )2014 -1960 ( با استفاده از داده های تابلويی بررسی شده است. نتايج تجربی 
نهادی كشورهای  فاكتورهای  منابع طبيعی در كنار ضعف  منفی وفور  اثر  نشان می دهد  به دست آمده 
موردمطالعه بر رشد اقتصادی بعد از واردكردن متغيرهای مؤثر بر رشد اقتصادی از قبيل سرمايه گذاری 
فيزيکی، مخارج مصرفی دولت، رشد رابطه مبادله و درجه بازبودن اقتصاد تغيير نمی كند. همچنين وفور 
منابع طبيعی منجر به افزايش رشد ارزش افزوده بخش خدمات، كاهش رشد ارزش افزوده بخش صنعت، 
كاهش رشد سهم صادرات صنعتی از كل صادرات كالايی و تغيير نسبی سهم ارزش افزوده بخش ها 
به نفع بخش خدمات شده است. لذا شواهد بيماری هلندی در اين كشورها وجود دارد. همچنين رشد 
ارزش افزوده بخش صنعت، تغييرات سهم صادرات صنعتی از كل صادرات كالايی، نسبت ارزش افزوده 
بخش ها دارای اثرات مثبت و فاكتورهای نهادی دارای اثرات منفی بر رشد اقتصادی كشورهای نفتی دارد. 
لذا به دليل رابطه مستقيمی كه اين متغيرها با رشد اقتصادی دارند، می توان استدلال كرد كه وفور منابع طبيعی 
در كنار ضعف در فاكتورهای نهادی منجر به تضعيف بخش صنعت به عنوان بخش قابل مبادله و كاهش 
صادرات صنعتی شده و درنتيجه موجبات كندی رشد اقتصادی اين كشورها را فراهم آورده است. لذا 
می توان با به حداقل رساندن صادرات منابع طبيعی به صورت خام و سهم درآمدهای حاصل از صادرات 
اين منابع در بودجه كشور و نيز حمايت از بخش های غيرنفتی و ايجاد نهادهايی مانند صندوق پس انداز و 

سرمايه گذاری درآمدهای نفتی از بروز بيماری هلندی در اين كشورها جلوگيری كرد.
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مقدمه
ازجمله پرسش های مهمی كه در سال های اخير به كرات بين اقتصاددانان مطرح شده اين است 
كه چرا كشورهای صاحب درآمدهای نفتی باوجود حجم قابل توجه اين درآمدها -كه در نگاه 
اول عامل مهمی برای تجهيز منابع سرمايه ای به شمار می آيد- از رشد اقتصادی مناسبی برخوردار 
نيستند. درحالی كه بسياری از اقتصاددانان متقدم توسعه، نظير روستو1 و نوركس2 بر اين باور بودند 
كه منابع طبيعی يکی از فاكتورهای تأثيرگذار بر رشد اقتصادی ازطريق مسيرهای غيرمستقيم 
بوده است ولی مشاهدات تجربی نشان می دهد كشورهای دارای وفور منابع ازجمله كشورهای 
صادركننده نفت، حتی بعضاً به رغم برخورداری از درآمدهای كلان صادراتی در طی سه دهه 
اخير، اغلب عملکرد اقتصادی ضعيفی داشته و با كندی رشد اقتصادی مواجه بوده اند. با توجه به 
اينکه منابع طبيعی طبق تئوری های اقتصادی به طور مستقيم و ذاتاً نمی تواند مانع رشد اقتصادی شود، 
)اقتصاددانان نهادگرا( لذا به نظر می رسد اين پديده ازطريق كانال هايی مانند بيماری هلندی، فساد 
اداری، رانت جويی، رابطه مبادله، بی ثباتی، سرمايه انسانی به صورت غيرمستقيم موجب بروز برخی 
انحراف ها در عملکرد اقتصادهای متکی بر منابع شده و درنتيجه رشد اقتصادی آن ها را به طور منفی 
متأثر می سازد. درنهايت برآيند اثر كل اين دو به صورت رابطه منفی بين وفور منابع و رشد اقتصادی 

مشاهده می شود.
امروزه بيماری هلندی3 به عنوان يکی از مهم ترين عوامل كندی رشد اقتصادی در كشورهای 
با وفور منابع طبيعی است و با توجه به افزايش غيرمنتظره قيمت نفت در چند سال اخير و رشد 
چشمگير درآمدهای ارزی كشورهای صادركننده نفت اين معضل بيشتر كشورهای صادركننده 
نفت را تهديد می كند، چراكه بی ثباتی و نوسان شديد درآمدهای نفتی همواره تهديدی برای 
ثبات اقتصادی كشورهای صادركننده نفت می باشد. از اين رو هدف مطالعه حاضر بررسی تأثير 
بيماری هلندی بر رشد اقتصادی كشورهای صادركننده نفت طی دوره 1960 تا 2014 می باشد. 
جامعه آماری اين مطالعه اقتصادهای نفتی4 می باشد و برحسب طبقه بندی آنکتاد )2009( شامل 
21 كشور درحال توسعه است. سازمان دهی اين تحقيق به اين صورت است كه پس از مقدمه در 
بخش دوم ادبيات موضوعی مربوط به بيماری هلندی و رشد اقتصادی در كشورهای صاحب 
منابع طبيعی بيان می شود و مطالعات تجربی مرور می شود. در بخش سوم به بررسی توصيفی اين 

1 - Rostow
2 - Nurkse
3 - Dutch Disease

.)UNCTAD, 2009, p.1 1( 4 - اقتصادهايی كه سهم نفت و فرآورده های نفتی در صادرات كالايی آن ها 50 درصد و بيشتر می باشد
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رابطه با استفاده از نمودار پرداخته و در بخش چهارم داده های مورداستفاده در تحقيق و منابع 
داده ها معرفی و مدل موردنظر در بخش پنجم برآورد می شود و در بخش آخر نيز نتيجه گيری 

و پيشنهادها ارائه شده است.

مبانی نظری تحقیق
يکی از پديده های جالب در اقتصاد اين است كه اقتصادهای فقير ازلحاظ منابع طبيعی در 
زمينه رشد و توسعه اقتصادی اغلب از كشورهايی كه دارای منابع طبيعی غنی تر هستند، جلوترند. 
به عبارت ديگر اگر منابع طبيعی مبنا باشد، كشورهای فقير )فقر منابع طبيعی( نسبت به كشورهای 
غنی )غنای منابع طبيعی( رشد اقتصادی بالاتری دارند. اين امر صرفاً مختص اين دوره و كشورهای 
درحال توسعه كنونی دارای منابع طبيعی نبوده و درگذشته نيز وجود داشته است. در قرن هفدهم 
با وجود آن كه اسپانيايی ها منابع سرشار طلا و نقره را در اختيار داشتند، اما هلند رشد اقتصادی 
بيشتری داشت. در قرون 19 و 20 همه كشورهای فقير ازلحاظ منابع مانند ژاپن و سوئيس نسبت به 
كشورهای غنی مانند روسيه جلوتر بودند )وارنرو....1997،1(. ازآنجاكه منابع طبيعی ثروت و قدرت 
خريد برای واردات را افزايش می دهد، بنابراين انتظار می رود كه فراوانی منابع طبيعی، موجب 
افزايش سرمايه گذاری ها و نرخ رشد اقتصادی شود. بسياری از كشورهای نفتی سعی كرده اند كه از 
اين درآمدهای سرشار برای تأمين مالی سرمايه گذاری های متنوع باهدف جهش در راستای توسعه 
اقتصادی استفاده نمايند. اما افکار جديد در توسعه اقتصادی به كمبود پيامدهای خارجی مثبت در 
بخش منابع طبيعی نسبت به بخش كارخانه ای تأكيد می كنند. مطالعات متعددی نشان داده اند كه 
منابع طبيعی ازطريق ايجاد بيماری هلندی دارای اثر ضد صنعتی بر اقتصاد است. همچنين ازآنجاكه 
درآمدهای حاصل از منابع طبيعی به طور مستقيم يا ازطريق ماليات ها وارد حساب های دولتی شده و 
موجب افزايش درآمدهای دولتی می شود، لذا زمينه ايجاد رانت های گسترده را فراهم می سازد. از 
طرف ديگر به دليل تغيير رابطه مبادله منفی بين كالاهای صنعتی و منابع طبيعی در بازارهای جهانی، 
به نظر می رسد رشد اقتصادی كشورهای غنی در منابع طبيعی، نسبت به كشورهای صنعتی رو به 
كاهش است. نشانه هايی از اين افکار در متون توسعه مربوط به دهه های 1960 و 1950 و مدل های 
بيماری هلندی مربوط به اين دو دهه وجود دارد همچنين برخی محققان معتقدند كه آثار منفی منابع 

طبيعی بر كيفيت نهادی باعث كاهش رشد اقتصادی می شود.

1- warner & sach
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با توجه به اين كه منابع طبيعی همانند نيروی كار و سرمايه عوامل اساسی توليد محسوب می شود، 
لذا انتظار می رود وفور آن به طور ذاتی موجب تسهيل و تسريع رشد اقتصادی شود، به طوری كه 
مطالعات تجربی انجام شده طی قرن نوزده و نيمه اول قرن بيستم منابع طبيعی را به عنوان موتور رشد 
اقتصادی معرفی كرده است )Bravo-Ortega and Gregorio, 2005(. اين درحالی است كه از 
اواسط قرن بيستم تاكنون، يافته های تجربی برخلاف اين نظريه بوده و در اين مطالعات از وفور 
منابع به عنوان عامل كندی رشد اقتصادی يادشده است. به عبارت ديگر، شواهد تجربی دلالت بر 
اين دارد كه اغلب كشورهای ثروتمند ازلحاظ منابع طبيعی، به طور متوسط شاهد رشد اقتصادی 
كندتری نسبت به كشورهای فاقد چنين منابعی هستند. اين پارادوكس وفور منابع طبيعی برای اولين 
بار در مطالعه تجربی ساكس و وارنر1 )1995( مطرح و تبيين شده و بعدها اين موضوع در مطالعات 
تجربی متعددی همانند ساكس و وارنر )2001 و 1997(، گيلفاسون2 )2001(، هاوسمن و ريگوبن3 
)2002(، اتکينسون و هميلتون4 )2003(، پاپيراكس و قرلاف5 )2004( و استيجنس6 )2005( و... 
مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. ازاين رو اقتصاددانان سعی كرده اند دلايل وجود رابطه منفی 
بين وفور منابع و رشد اقتصادی را مورد تبيين قرار دهند و در اين راستا دلايل مختلفی برای تبيين 

پديده بلای منابع طبيعی طرح شده است كه برخی از اين دلايل به صورت زير می باشند:
الف- يکی از مهم ترين علل اقتصادی اظهار شده در اين خصوص، پديده بيماری هلندی است. 
در كشورهای صادركننده منابع طبيعی، بخش های توليدی قابل تجارت غير از بخش منابع طبيعی 
)به عنوان مثال بخش صنعت( از رونق بخش منابع و افزايش ارزش پول ملی متضرر می شوند. 
چراكه درآمد منابع طبيعی با افزايش قيمت، در بخش های غيرقابل تجارت7 داخلی جذب می شود 
و عوامل توليد به منظور كسب سود بيشتر از بخش های مولد قابل تجارت به اين بخش ها سوق پيدا 
می كنند )Iimi 2007(. اين چرخه معيوب به تضعيف بخش های توليدی همانند صنعت و كاهش 

توان صادراتی آن ها منجر می شود.
ب- وفور منابع طبيعی منجر به ساختار اقتصادی متکی بر درآمدهای صادراتی آن ها می شود 
كه منجر به آسيب پذيری اقتصاد در قبال شوک های برون زای قيمت منابع شده و درنتيجه اين 

1 - Sachs and Warner
2 - Gylfason
3 - Hausmann and Rigobon
4 - Atkinson and Hamilton
5 - Papyrakis and Gerlagh
6 - Stijns
7 - Non-tradable
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.)De Ferranti et al., 2001, cited in Iimi, 2007( بی ثباتی ها رشد اقتصادی كندتر می شود
همچنين نوسان قيمت جهانی منابع طبيعی، توليدكنندگان و فعالان اقتصادی را با نااطمينانی مواجه 
 Sachs and( انباشت سرمايه می شود  و كاهش  افزايش ريسک  باعث  نااطمينانی  می كند و 

.(Warner, 1997

فساد  دارد.  رونق  رانت جويانه1  رفتارهای  غنی،  طبيعی  منابع  دارای  اقتصادهای  برخی  در  ج- 
اقتصادی در بخش خصوصی و دولت، ناكارآمدی نظام اداری و حمايت شديد از توليد داخلی 
ازجمله فعاليت های رانت جويانه است. پيامدهای اصلی رفتارهای رانت جويانه در پديده هايی از 
افزايش  اقتصادی،  قبيل اختلال در تخصيص منابع، كاهش فعاليت های مولد، كاهش كارايی 

نابرابری اجتماعی و كندی رشد اقتصادی نمود می يابد )سلمانی و ياوری 1383(.
د- كاهش بلندمدت در قيمت های واقعی منابع طبيعی، ضمن ايجاد وابستگی فزاينده و شکل گيری 
اقتصادهای تک محصولی، اين كشورها را از منابع مالی قابل  اتکا در دوره های بلندمدت محروم 

.)Hamilton and Ruta, 2006( می سازد
ه- رانت حاصل از وفور منابع طبيعی ازيک طرف موجب رضايت خاطر و غفلت دولتمردان شده 
و با پوشاندن ناكارآمدی های اقتصادی و اجتماعی، انگيزه های لازم برای اصلاحات اقتصادی و 
بهبود كارايی و بهره وری اقتصاد را از بين می برد؛ ازسوی ديگر اين پديده اغلب منجر به افزايش 
مصرف گرايی می گردد )Hamilton and Ruta, 2006( كه در دولت ها به صورت كسری بودجه 
و در ساير اجزای تقاضای نهايی ازجمله خانوارها به صورت فزونی سطح تقاضا و مصرف بر توليد 

و عرضه داخلی ظاهر می شود.
همانطوركه اشاره شد، بروز پارادوكس منابع طبيعی و رشد دلايل متعددی داشته و شرايط اقتصادی 
كشورهای دارای وفور منابع طبيعی، در ايجاد پارادوكس نقش به سزايی دارد. به طوری كه بلای 
منابع طبيعی الزاماً شامل همه كشورهای دارای منابع طبيعی نمی شود، به دليل اين كه شرايط و ساختار 
اقتصادی حاكم بر برخی از كشورها مانند استراليا و امريکا طوری است كه اين كشورها به رغم 
دارا بودن منابع طبيعی فراوان شاهد سطح توسعه بالايی هستند. به عبارت ديگر، می توان استدلال 
كرد كه الزاماً وفور منابع طبيعی به طور ذاتی عامل بازدارنده رشد و توسعه اقتصادی نيست، بلکه 
اغلب به دليل وجود ساختار اقتصادی نامناسب حاكم بر كشورها، از وفور منابع طبيعی استفاده 
كارآمد نشده و وفور منابع سبب بروز انحرافات خاص در اقتصاد شده و بدين ترتيب از كانال های 

1 - Rent Seeking
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مختلف موجب كندی رشد اقتصاد می شود. اين انحرافات ازطريق سازوكارها و كانال هايی  همانند 
نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبيعی، بيماری هلندی، ضعف و سوءمديريت 
دولتی، فساد و ارتشاء، كاهش سرمايه انسانی و كاهش كيفيت نهادی از پديده وفور منابع به اقتصاد 
منتقل شده بدين ترتيب وفور منابع طبيعی به طور غيرمستقيم باعث ايجاد آثار نامطلوب اقتصادی 

ازجمله كاهش رشد اقتصاد می شود )بهبودی و همکاران، 1388(.

وفور منابع طبیعی، رشد اقتصادی و کیفیت نهادی
به شرحی كه در بالا اشاره شد، وفور منابع طبيعی به خودی خود برای كشورها نعمت بوده و 
می تواند در روان سازی چرخه فعاليت های اقتصادی تعيين كننده باشد و اين ساختار اقتصادی 
حاكم بر كشورهاست كه نحوه استفاده از وفور منابع را به انحراف كشيده و موجب بروز بلای 
منابع طبيعی می شود. در اين راستا، اقتصاددانان به منظور تبيين بلای منابع، كانال هايی را كه وفور 
منابع ازطريق آن ها زمينه را برای كندی رشد اقتصادی فراهم می نمايد، موردبحث قرار داده اند. 
كيفيت نهادی يکی از مهم ترين كانال های اثرگذاری وفور منابع بر رشد اقتصادی است. برخی از 
اقتصاددانان همانند مهلوم1 و همکاران معتقدند كه در كشورهای دارای منابع طبيعی، كارفرمايان و 
فعالان اقتصادی بين رانت جويی و فعاليت های سودمند و مولد اقتصادی يکی را انتخاب می كنند. 
قانون و  نهادی همانند حاكميت  به ميزان شاخص های كيفيت  اين فعاليت ها  سودمندی نسبی 
اثربخشی دولت، كنترل فساد و حق اعتراض و پاسخ گويی بستگی دارد. كيفيت نهادی بالا منجر 
به موقعيتی می شود كه در آن، فعالان اقتصادی به فعاليت های مولد می پردازند، درحالی كه كيفيت 
نهادی پايين منجر به گرايش به رانت جويی می شود. از اين رو می توان نتيجه گرفت منابع فقط 
درجايی به صورت بلا درمی آيد كه كيفيت نهادی ضعيف باشد. بنابراين، كيفيت نهادی می تواند 

در نحوه استفاده از وفور منابع طبيعی و ازاين رو در رشد اقتصادی نقش تعيين كننده ايفا نمايد.
مروری بر ادبيات اقتصادی نشان می دهد، به رغم اين كه كيفيت نهادی در نحوه استفاده از وفور 
منابع و تبديل آن به فرصت )نعمت( و يا بلای طبيعی )نقمت( نقش مهمی ايفا می نمايد و از اين 
طريق بر رابطه بين وفور منابع و رشد اقتصادی اثرگذار است، خود كيفيت نهادی نيز می تواند 
تحت تأثير وفور منابع طبيعی قرار گيرد. به طوری كه وفور منابع طبيعی می تواند سطح كيفيت نهادی 
را كاهش داده و از اين كانال، رشد اقتصادی را به طور منفی تحت تأثير قرار دهد. به طوركلی در 

1 - Mehlum
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ادبيات اقتصادی سه رويکرد مختلف درخصوص ارتباط كيفيت نهادی و بلای منابع طبيعی وجود 
دارد كه در مطالعات تجربی نيز اين سه رويکرد قابل ملاحظه است:

فراوانی منابع طبيعی موجب آسيب رساندن به كيفيت نهادی می شود و مقادير شاخص های 
آن را كاهش می دهد. اين رويکرد كه مبنای كار بسياری از مقالات نيز می باشد، مدعی است كه 
مهم ترين دليل بلای منابع طبيعی، پايين بودن كيفيت نهادی در كشورهای غنی ازنظر منابع طبيعی 
است. برای مثال راس1 معتقد است كه وابستگی به نفت موجب كاهش دموكراسی می گردد. 
درواقع، در اين رويکرد به اثرات منفی غيرمستقيم وفور منابع طبيعی بر رشد اقتصادی )از كانال 
كيفيت نهادی( تأكيد می شود. به طوری كه اين ديدگاه معتقد است كه وفور منابع باعث كاهش 
كيفيت نهادی شده و ازآنجاكه كيفيت نهادی با رشد اقتصادی رابطه مثبت دارد، لذا درنهايت وفور 
منابع طبيعی موجب كندی رشد اقتصادی می شود. اين رويکرد در كشورهای درحال توسعه بيشتر 

مصداق داشته و برای كشورهای توسعه يافته برخوردار از منابع طبيعی چندان موضوعيت ندارد.
رويکرد دوم رابطه خاصی بين كيفيت نهادی و وفور منابع طبيعی قائل نيست. ساكس و وارنر از 
مهم ترين افراد اين گروه هستند كه در مطالعات خود تأثير كيفيت نهادی در توضيح بلای منابع را 
رد می كنند. از ديدگاه ايشان كيفيت نهادی نقش توضيح دهنده ای درخصوص بلای منابع ندارند، 
بلکه عامل اصلی از نظر آن ها بيماری هلندی است. به طور خلاصه اين رويکرد بر اين دلالت دارد 
كه وفور منابع طبيعی تأثير معنی داری بر كيفيت نهادی نداشته و كيفيت نهادی متأثر از عوامل 
ديگری است. ازاين رو طرفداران اين ديدگاه معتقدند كه وفور منابع طبيعی نمی تواند از كانال 

كيفيت نهادی رشد اقتصادی را تحت تأثير قرار دهد.
 وفور منابع به همراه كيفيت نهادی ضعيف، موجب بلای منابع طبيعی می گردد. از منظر اين 
رويکرد هرچند ممکن است وفور منابع طبيعی موجب كاهش كيفيت نهادی نشود، ليکن آنچه 
رشد را تحت تأثير قرار می دهد، تركيبی از دو عامل نهادی و وفور منابع است. به عبارت ديگر، 
در اين رويکرد بر نقش كيفيت نهادی در رابطه بين وفور منابع طبيعی و رشد اقتصادی تأكيد 
شده است و اين رويکرد متفاوت از رويکرد اول است. به طوری كه در اين ديدگاه چگونگی 
اثر وفور منابع طبيعی بر رشد اقتصادی به كيفيت نهادی بستگی دارد. چنانچه كشورهای دارای 
وفور منابع طبيعی از سطح كيفيت نهادی ضعيف برخوردار باشند، وفور منابع طبيعی منجر به 
بلای طبيعی خواهد شد، ليکن چنانچه كشورهای دارای منابع طبيعی از سطح كيفيت نهادی 

1 - Ross
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بالاتر برخوردار باشند، وفور منابع طبيعی تبديل به فرصت خواهد شد. بنابراين، آنچه وفور 
منابع طبيعی را به فرصت و يا بلای منابع تبديل می كند، كيفيت نهادی است. درواقع در اين 
رويکرد، وفور منابع طبيعی به خودی خود عامل منفی برای رشد اقتصادی تلقی نشده و اين كه 
آيا وفور منابع منجر به بلای طبيعی می شود و يا رشد اقتصادی را تسريع می كند، به كيفيت 
نهادی كشور بستگی دارد. به طوری كه كيفيت نهادی تعيين كننده اثرات وفور منابع طبيعی بر 

رشد اقتصادی است.
بنابراين، مطابق ادبيات منابع طبيعی، می توان استدلال كرد كه نحوه استفاده از منابع طبيعی در 
نعمت و يا نقمت بودن آن نقشی بسيار مهم ايفا می نمايد كه اين امر به مسايل متعددی ازجمله 
كيفيت نهادی كشورها بستگی دارد. كيفيت نهادی به دو شکل ممکن اثرات وفور منابع بر رشد 
اقتصادی را متأثر می سازد. ازيک طرف، براساس رويکرد اول، وفور منابع می تواند به طور مستقيم 
كيفيت نهادی كشورها را تضعيف نموده و از كانال آن رشد اقتصادی را كندتر كند. از سوی 
ديگر، براساس رويکرد سوم مطرح شده، چگونگی كيفيت نهادی كشورها می تواند در رابطه بين 
وفور منابع و رشد اقتصادی تعيين كننده باشد، به طوری كه پايين بودن سطح كيفيت نهادی استفاده 
از وفور منابع طبيعی را به انحراف كشيده و اين انحرافات و استفاده نادرست از وفور منابع منجر 

به كندی رشد اقتصاد شود. فرض های اصلی اين مدل عبارت اند از:
تمام كالاها برای مصرف نهايی توليد می شود.. 1
مدل فقط متغيرهای واقعی را در برمی گيرد و از متغيرهای پولی صرف نظر می كند.. 2
كامل . 3 به طور  حقيقی  دستمزدهای  و  ندارد  وجود  عوامل  يا  كالا  بازار  در  اختلالی  هيچ 

انعطاف پذير است.
نيروی كار و سرمايه ثابت، عامل متحرک بين بخش ها در نظر گرفته می شود.. 4

بيماری هلندی با جهش درآمد در بخش رونق يافته آغاز می شود. چنانچه اقتصاد با پديده 
افزايش غيرمنتظره ای در درآمدهای صادراتی كالاهای اوليه خام مواجه شود، اين پديده منجر به 
افزايش درآمد و درنتيجه به افزايش تقاضای داخلی منتهی می شود. برآيند كنش ها و واكنش های 
اقتصاد دربرابر مازاد تقاضای به وجود آمده، افزايش تقاضای عوامل توليد و افزايش سطح قيمت 
برای  مبادله(  قابل  بخش های  )در  قيمت جهانی محصولات صادراتی  ازآنجاكه  است.  آن ها 
اقتصادهای كوچک برون زا است، صرفاً قيمت محصولات بخش غيرقابل مبادله افزايش می يابد 
و لذا افزايش هزينه های توليد سود بخش های قابل مبادله و صادراتی را كاهش می دهد كه به 



81 بررسی اثر بیماری هلندی و وضعیت نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی 

از  قابل مبادله  بر سودآوری بخش های  اثر مخارج  منفی  تأثير  اثر مخارج اطلاق می شود.  آن 
طريق اثر جابه جايی عوامل توليد به تشديد انتقال و خروج عوامل توليد ازجمله نيروی كار و 
سرمايه از بخش های قابل مبادله به ساير بخش ها می شود و ضمن برهم زدن تخصيص عوامل 
توليد و تركيب بخش ها به افزايش نرخ واقعی ارز منجر می شود كه حاصل آن در كاهش توان 
رقابت پذيری كشور در صحنه های بين المللی نمود می يابد. با تزريق درآمدهای ناشی از فروش 
منابع طبيعی به اقتصاد، تقاضای كل - شامل تقاضا برای كالای قابل مبادله و غيرقابل مبادله- 
افزايش می يابد. مازاد تقاضای كالای قابل مبادله ازطريق واردات جبران می شود. درحالی كه 
مازاد تقاضا درخصوص كالای غيرقابل مبادله، به افزايش قيمت اين كالا همانند زمين و مسکن 

می انجامد و در نهايت، تضعيف غيرمستقيم بخش های توليدی و صنعتی را نيز در پی دارد.

مطالعات تجربی تحقیق
بيماری هلندی برای نخستين بار توسط جورجی1، و اسنپ2 مورد مطالعه قرار گرفت و سپس 
توسط يجينبرگن و همکاران3 )1984 و 1985( و ديگر پژوهشگران ادامه يافت. ساكس و وارنر4 
در مطالعه ای كه برای 95 كشور درحال توسعه طی دوره زمانی 1970 تا 1990 انجام شده است 
به بررسی اثرات وفور منابع طبيعی بر بخش های خدمات به عنوان بخش غيرقابل مبادله و صنعت 
به عنوان بخش قابل مبادله غير از منابع طبيعی پرداخته اند. نتايج نشان می دهد كه در اين كشورها 
رشد ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات از ديگر كشورها پايين تر است. همچنين رشد 
صادرات صنعتی بعد از كنترل اثرات سهم صادرات اوليه از كل صادرات كالايی طی دوره 
موردبررسی كمتر از ساير كشورها بوده است. بجورنالد5 تأثيرات اقتصادی بخش نفت و گاز 
بر توليد صنعتی دو كشور نروژ و انگليس را با استفاده از مدل VAR بررسی كرده و نشان 
داده است كه افزايش قيمت های نفتی و رونق بخش انرژی منجر به تحريک اقتصاد و درنتيجه 
افزايش توليد صنعتی كشور نروژ شده است، لذا شواهدی مبنی بر بيماری هلندی طی دوره 
موردبررسی در اين كشور وجود ندارد، ولی شوک های قيمت نفت به ويژه شوک های قيمت 

دهه 1970 تأثيرات منفی بر توليد صنعتی در انگلستان دارد.

1  - Georgy-1976
2  - Snape-1977
3  - Wijnbergen and et al
4  - Sachs and Varner-1997
5  - Bjornland-1998
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كيفيت نهادی ازجمله موضوعاتی است كه به دليل تأثير آن بر رشد اقتصادی كشورهای دارای 
وفور منابع طبيعی، در سال های اخير حجم زيادی از مطالعات تجربی به ويژه در خارج از كشور 
را به خود اختصاص داده است. در اين قسمت از مقاله پيشينه مطالعات تجربی با رويکرد انتقادی 

موردبررسی قرارگرفته است.
سالای مارتين و سابرامانيان1 )2003( در مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند كه وابستگی به منابع 
از دو طريق می تواند بر رشد اقتصادی اثرگذار باشد، به طور مستقيم و يا به طور غيرمستقيم ازطريق 
تأثير بر كيفيت نهادی. آن ها همچنين تأثير منفی وابستگی به منابع طبيعی بر كيفيت نهادی درمورد 

منابع معدنی و سوختی را بسيار قوی تشخيص دادند.
منابع طبيعی موجبات كندی رشد  بيان می كنند كه وفور  نيز  پاپيراكس و قرلاف )2004( 
اقتصادی را فراهم می كند، اما آن ها دريافتند كه وقتی متغيرهايی از قبيل فساد، سرمايه گذاری، 
درجه باز بودن تجاری، رابطه مبادله و شاخص های سرمايه انسانی در تصريح مدل در نظر گرفته 
می شوند، وفور منابع طبيعی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. لذا همان طور كه در مبانی نظری اشاره 
شد وفور منابع ذاتاً و به طور مستقيم، اثر منفی بر رشد ندارد بلکه آنچه موجب مشاهده رابطه منفی 
بين اين دو مفهوم اساسی می شود، وجود كانال هايی است كه از وفور منابع متأثر می شوند و به طور 
غيرمستقيم بر رشد اثر منفی می گذارند. به نظر می رسد در غياب همه متغيرهای مربوط به اين 

كانال ها در تصريح مدل، اثر آن ها در ضريب منفی وفور منابع ظاهر می شود.
خيرخواهان و برادران شركاء )1382( از زاويه اقتصاد سياسی مسأله وفور منابع طبيعی و بلای 
منابع در كشورهای عضو اوپک را موردبررسی قرار دادند. آنان ضعف نهادهای قانونی و حضور 
گروه های ذی نفع قدرتمند و رانت جويی را به عنوان دلايل رشد نيافتگی اين كشورها و ظهور 
پديده بلای منابع دانسته اند. در اين راستا مطالعات ديگری مانند علايلی2 )2005( و ايمی و اوجيما3 
)2005( نيز به نتايج مشابهی دست يافته اند. علايلی در مطالعه خود به اين نتيجه رسيد كه با افزايش 
افزايش شفافيت دولت در  به دولت،  منابع توسط شركت ها  از  پرداخت های حاصل  شفافيت 
مديريت درآمدهای منابع، محدود كردن تجارت با ريسک های بالا، می توان درآمدهای حاصل 
از منابع طبيعی را در راستای رشد و توسعه به كار گرفت. همچنين ايمی و اوجيما با استفاده از 
مدل رشد درون زای منابع طبيعی، به طور تجربی دريافتند كه وفور منابع طبيعی معمولاً به كندتر 

1 - Sala-i-Martin and Subramanian
2 - Alayli
3 - Iimi and Ojima
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شدن رشد اقتصادی منجر می شود درحالی كه اگر دولت ها توانايی كافی برای اعمال سياست های 
مناسب مديريت منابع را داشته باشند، وفور منابع می تواند ابزار سودمندی برای توسعه اقتصادی 
باشد. در مطالعه ديگری بولت1 و همکاران )2005( رابطه بين وفور منابع و شاخص های مختلف 
رفاه را مورد بررسی قرار داده و به اين نتيجه رسيدند كه كشورهای دارای وفور منابع طبيعی در 
يک سطح درآمد اوليه معين، از سطوح پايين توسعه انسانی رنج می برند. آن ها همچنين دريافتند 
كه ارتباط مستقيم ضعيفی بين منابع طبيعی و رفاه وجود دارد، درحالی كه ارتباط غيرمستقيمی بين 

آن ها وجود دارد كه ازطريق كيفيت نهادی عمل می كند.
نتايج مطالعات رابينسون2 و همکاران )2006( نيز حاكی است كه شرايط اقتصادی و كارايی 
دولت در اثرگذاری وفور منابع بر رشد نقش قابل توجهی دارد. ايشان چنين استدلال كرده اند 
كه افزايش درآمد بخش منابع، از يک سو منجر به بهبود مسير استخراج منابع و از طرف ديگر 
منجر به حمايت بيشتر و بنابراين ناكارايی در بخش دولتی می شود. اثر كل اين پديده به كيفيت 
نهادی بستگی دارد. در جايی كه كيفيت نهادی بالا بوده و قابليت حسابرسی سياستمداران وجود 
داشته باشد، رونق بخش منابع منجر به افزايش درآمد ملی و رشد اقتصادی می شود و بالعکس 

درصورتی كه كيفيت نهادی ضعيف باشد، به كندی رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
نقش  اقتصادی  و رشد  منابع  وفور  بين  رابطه  در  نهادی  كيفيت  فوق  تجربی  مطالعات  در 
كلستاد4   ،)2006( ژوكووا3  همچون  ديگری  متعدد  تجربی  مطالعات  است.  داشته  به سزايی 
)2007(، ايمی )2007(، برانش ويلر5 )2007( و مهرآرا6 و همکاران )2008( به نقش كيفيت 
نهادی در چگونگی استفاده از وفور منابع طبيعی و درنتيجه آثار آن بر رشد اقتصادی تأكيد 
كرده و اين اهميت را با استفاده از شواهد تجربی كشورهای مختلف مورد تأييد قرار داده اند. 
ژوكووا با آزمون فرضيه آستانه ای برای نرخ های رشد اقتصادی بدون به كارگرفتن سازوكار 
رانت جويی به اين نتيجه رسيد كه وفور منابع طبيعی بر نرخ رشد اقتصادی كشورهای با منابع 
طبيعی پايين تر از سطح آستانه، دارای تأثير مثبت و برای كشورهای دارای منابع طبيعی بيشتر از 
سطح آستانه، دارای تأثير منفی می باشد. همچنين يافته های وی نشان داد كه سطح آستانه نيز به 
كيفيت نهادی بستگی داشته و با توسعه آن افزايش می يابد، به طوری كه در اين مطالعه توضيح 

1 - Bulte
2 - Robinson
3 - Zhukova
4 - Kolstad
5 - Brunnschweiler
6 - Mehrara
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داده می شود كه چرا كشورهای با كيفيت نهادی خوب، كمتر دچار بلای منابع می شوند. كلستاد 
با استفاده از داده های بين كشوری ساكس و وارنر )1997( به آزمون اثر كيفيت نهادی بخش 
خصوصی در مقابل بخش دولتی بر بحران منابع پرداخته و به اين نتيجه می رسد كه فقط بهبود 

كيفيت نهادی بخش خصوصی بلای منابع طبيعی را اصلاح می كند.
ايمی با استفاده از داده های بين كشوری به بررسی اثر وفور منابع طبيعی بر رشد اقتصادی با 
فساد، حق  كنترل  سياست های  قانون،  )همانند حاكميت  نهادی  كيفيت  اثرات  ملحوظ كردن 
اعتراض و پاسخ گويی( پرداخت و نشان داد كه كيفيت نهادی خوب برای مديريت مؤثر منابع 
طبيعی و رشد اقتصادی خيلی مهم می باشد. برانش ويلر )2007( با اثرات وفور منابع طبيعی بر 
رشد اقتصادی با درنظرگرفتن نقش كيفيت نهادی به اين نتيجه رسيد كه رابطه تجربی مثبت بين 
وفور منابع طبيعی و رشد اقتصادی بين سال های2000 -1970  با كيفيت نهادی سالم تقويت 
می شود. مهرآرا و همکاران )2008( نيز در مطالعه خود رابطه بين بلای منابع طبيعی و كيفيت نهادی 
كشورهای صادركننده نفت را مورد بررسی قرار داده اند. آن ها با تقسيم كشورهای نفتی به دو 
گروه كشورهای با كيفيت نهادی ضعيف و خوب به اين نتيجه رسيدند كه در كشورهای گروه اول 
درآمدهای نفتی دارای اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی می باشد، درحالی كه در كشورهای 
گروه دوم اين درآمدها دارای اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی هستند. به عبارت ديگر نقمت يا 

نعمت بودن منابع طبيعی )نفت( در اين كشورها به كيفيت نهادی آن ها بستگی دارد.
در مرور مطالعات تجربی می توان مشاهده كرد كه هرچند اغلب مطالعات تجربی تأثير منفی 
وفور منابع طبيعی بر رشد اقتصادی كشورهای برخوردار از منابع طبيعی را نتيجه گيری كرده اند، 
ولی برخی نيز اين تأثير را مثبت گزارش نموده اند. در ارتباط با رابطه وفور منابع طبيعی، كيفيت 
نهادی و رشد اقتصادی نيز اكثر مطالعات به اين نتيجه رسيده اند كه وفور منابع طبيعی درصورت 
وجود كيفيت نهادی بالا می تواند در راستای رشد و توسعه اقتصادی كشورهای دارای اين منابع 
به كارگرفته شود، در غير اين صورت منابع طبيعی به عنوان نقمت تلقی شده و به كاهش رشد منجر 
خواهد شد. در حقيقت منابع طبيعی نعمتی است كه در اختيار جوامع انسانی قرارگرفته است و 
به خودی خود نمی تواند بلا محسوب شود، بلکه نحوه استفاده از اين منابع است كه سبب می شود 

احياناً اين منابع به صورت بلا دربيايند و در اين راستا، سطح كيفيت نهادی نقش اساسی دارد.
بنابراين همان طور كه در مبانی نظری بحث شد و مطالعات تجربی نيز نشان داد، شرايط اقتصادی 
حاكم بر كشورها ازجمله سرمايه انسانی و كيفيت نهادی می تواند در نحوه اثرگذاری وفور منابع 
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بر رشد اقتصادی نقش مهمی داشته و بسته به شرايط اقتصادی كشورها ممکن است نتايج متفاوتی 
حاصل شود لذا چگونگی اثرات وفور منابع بر رشد اقتصادی و نيز نقش كيفيت نهادی در اين رابطه 
مستلزم انجام مطالعه تجربی دقيق است. مروری بر مطالعات تجربی انجام شده نشان می دهد، به رغم 
اين كه در سال های اخير به ويژه از سال 2005 به بعد، تحقيقات زيادی در خارج از كشور در زمينه 
وفور منابع طبيعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن كيفيت نهادی انجام يافته و يا درحال انجام است، 
در اقتصادهای نفتی در اين زمينه مطالعه ای انجام نشده است. ازاين رو بررسی موردی نقش اثرات 
كيفيت نهادی در رابطه وفور منابع طبيعی بر رشد اقتصادی در اقتصادهای نفتی ضروری بوده و با 

توجه به قرار گرفتن كشورمان ايران در اين گروه از كشورها حائز اهميت است.
استيجنس1 در مطالعه ای به بررسی فرضيه بيماری هلندی و تأثير افزايش قيمت های جهانی 
منابع طبيعی بر صادرات صنعتی كشورهای صادركننده منابع طبيعی با استفاده از مدل جاذبه طی 
دوره زمانی 1997-1970 پرداخته است. نتايج مطالعه نشان می دهد كه يک درصد افزايش در 
قيمت های جهانی منابع طبيعی، صادرات صنعتی كشورهای صادركننده منابع طبيعی را در حدود 
نيم درصد كاهش می دهد. در صورتی كه يک درصد افزايش در صادرات منابع طبيعی كشورهای 
صادركننده منابع طبيعی، صادرات صنعتی اين كشورها را در حدود 8 درصد كاهش می دهد. 
الوسی و الاگونجو2 برای كشور نيجريه طی دوره 2003-1980 نشان دادند كه توليد و صادرات 
بخش كشاورزی اين كشور همراه با رونق نفتی و افزايش قيمت نفت دچار ركود شده است. آن ها 
در اين مطالعه برخلاف مطالعات گذشته كه بخش صنعتی را به عنوان بخش قابل مبادله درحال 
ركود در بيشتر كشورهای كمتر توسعه يافته درنظر می گيرند، بخش كشاورزی را به عنوان بخش 

قابل مبادله سنتی در نظر گرفته اند.
اومس و كالچوا3 با بررسی فرضيه بيماری هلندی در كشور روسيه با استفاده از شاخص های 
تقويت نرخ واقعی ارز، كاهش رشد بخش صنعت، افزايش رشد بخش خدمات نشان دادند كه 
افزايش قيمت های نفت ضمن افزايش نرخ ارز باعث كاهش رشد بخش صنعت و رشد اشتغال 
اين بخش شده است. بختياری و حقی طی دوره 1377-1340 به بررسی تأثيرگذاری افزايش 
درآمدهای نفتی بر بخش كشاورزی ايران پرداخته اند و نشان دادند كه بيماری هلندی در ايران 
به صورت پديده ضد كشاورزی ظاهر شده است، ولی به دليل ارتباطات ضعيف بين دو بخش نفت 

1 - Stijns-2003
2 - Olusi and Olagunju-2005
3 - Oomes and Kalcheva-2007
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و كشاورزی، اثر افزايش درآمد نفت بر بخش كشاورزی به صورت غيرمستقيم بوده است.
پاسبان برای دوره 1379-1350 نشان داده است كه با رونق درآمدهای نفتی، توليد در بخش های 
سنتی و كشاورزی ايران كاهش يافته است. به طوری كه تأثير قيمت نفت بر بخش كشاورزی ايران 
منفی است، ولی اثر شوک قيمت نفت بر ارزش افزوده اين بخش در طول زمان كاهش يافته و 
از بين می رود. خوش اخلاق و موسوی محسنی نشان داده اند كه با وقوع شوک 50 درصدی در 
افزايش درآمدهای حاصل از فروش نفت، بخش های قابل مبادله به ويژه كشاورزی و صنعت 
تضعيف گرديده و بخش ساختمان به عنوان بخش غيرقابل مبادله تقويت شده است. همچنين 
تقويت نرخ واقعی ارز، افزايش واردات و كاهش صادرات غير نفتی در تمامی بخش ها از آثار 
مشهود اين شوک در اقتصاد ايران می باشد. بررسی رابطه وفور منابع طبيعی در كنار فاكتورهای 
نهادی با رشد اقتصادی در بعضی از كشورهای صادركننده نفت نشانگر وجود رابطه منفی بين 
وفور منابع طبيعی و نرخ توليد سرانه ديده می شود. به عبارت ديگر كشورهايی كه صادرات نفت 
بيشتری دارند اغلب دارای رشد اقتصادی سرانه پايين تری هستند. با افزايش سهم صادرات سوخت 
از كل صادرات كالايی به عنوان شاخص وفور منابع طبيعی در اين كشورها رشد ارزش افزوده 
بخش صنعت كاهش يافته، درحالی كه رشد ارزش افزوده بخش خدمات به عنوان بخش غيرقابل 
مبادله افزايش يافته است. همچنين وفور منابع طبيعی در اين كشورها منجر به كاهش سهم صادرات 
صنعتی از كل صادرات شده است. لذا وفور منابع طبيعی منجر به گسترش بخش خدمات در مقابل 
تضعيف بخش صنعت شده است و سهم صادرات صنعتی از صادرات كالايی با افزايش صادرات 

سوخت كاهش يافته است.

مدل، روش تخمین و منابع داده های آماری
به شرحی كه گذشت با توجه به تئوری های اقتصادی، انتظار بر اين است كه وفور منابع طبيعی بر 
رشد اقتصادی اثری مثبت داشته باشد. ولی برخی مطالعات تجربی وجود رابطه منفی بين وفور منابع 
طبيعی و فاكتورهای نهادی با رشد اقتصادی را بيان می كنند. در اين مطالعه ابتدا سعی می شود اثر 
وفور منابع طبيعی در كنار فاكتورهای نهادی بر رشد اقتصادی در كشورهای نفتی بررسی گردد تا 
منفی يا مثبت بودن اين رابطه در نمونه مورد بررسی تبيين شود. در گام دوم رابطه وفور منابع طبيعی 
و فاكتورهای نهادی با شاخص های بيماری هلندی بررسی خواهد شد. در ادامه برای بررسی تأثير 
بيماری هلندی و فاكتورهای نهادی بر رشد اقتصادی، متغيرهای بيماری هلندی همراه با شاخص 
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وفور منابع طبيعی و فاكتورهای نهادی در قالب يک مدل رشد اقتصادی بررسی خواهد شد.

فرضیه های تحقیق
الف( شاخص های كيفيت نهادی بر رشد اقتصادی كشورهای نفتی اثر مثبت دارد.

ب( بيماری هلندی در اكثر كشورهای تک محصولی نفتی بر رشد اقتصادی اثر منفی داشت است.
ج( سرمايه انسانی و فيزيکی بر رشد اقتصادی كشورهای نفتی اثرات مثبت داشته است.

مدل مورد استفاده در اين مطالعه برای نشان دادن اثر وفور منابع طبيعی بر رشد اقتصادی در 
چارچوب ادبيات موضوعی و نظری رشد اقتصادی و وفور منابع طبيعی همانند ساكس و وارنر 
گيلفاسون، براوو- اورتگا و گريگوريو و نيز پاپيراكس و قرلاف تنظيم شده است، كه به صورت 

رابطه )1( معرفی می گردد:

itititititit ezyNGDPLng +++++= 543021 )( ααααα

كه در آن g نرخ رشد توليد ناخالص داخلی واقعی سرانه )به قيمت ثابت دلار سال 2000(، 
سهم صادرات سوخت از  itN oGDP توليد ناخالص داخلی واقعی سرانه در ابتدای هر دوره، 

ساير متغيرها مؤثر بر رشد اقتصادی  ity كل صادرات كالايی به عنوان شاخص وفور منابع طبيعی،
 ،) itGov (، مخارج دولت ) itopen (، درجه باز بودن تجاری ) itKI شامل سرمايه گذاری فيزيکی )
itz اثرات فاكتورهای نهادی، برداری از متغيرهای نهادی حاكميتی )شامل  ، ) itTOT رابطه مبادله )
شش شاخص: حق اظهارنظر و پاسخ گويی، ثبات سياسی، كنترل فساد، حاكميت قانون، كيفيت 
ite  نيز نشانگر  ( و  i بوروكراسی و اثربخشی دولت( كه ميانگين شش شاخص در هر كشور )
اخلال می باشد. به منظور بررسی وجود بيماری هلندی در كشورهای مورد بررسی تأثير وفور منابع 
طبيعی بر شاخص های بيماری هلندی بررسی گرديده است كه اين مدل برگرفته از مطالعه ساكس 

و وارنر )1997( می باشد و به صورت زير معرفی می گردد:
 

itititit XNw εβββ +++= 321

itw متغيرهای متداول نشان دهنده بيماری هلندی است كه شامل رشد ارزش افزوده  كه در آن 
(، تغييرات  itGSERVAL (، رشد ارزش افزوده بخش خدمات ) itGMANVAL بخش صنعت )
( و نسبت سهم ارزش افزوده بخش  itDMANEXP سهم صادرات صنعتی از كل صادرات )

)1(

)2(
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خدمات از توليد ناخالص داخلی به سهم ارزش افزوده بخش صنعت از توليد ناخالص داخلی 
نيز ساير متغيرهای مؤثر از قبيل صادرات صنعتی در ابتدای هر دوره ) itX ( می باشد. 

it

it

M
S (

itε نيز  ( بوده و  itTOT ( و رشد رابطه مبادله ) itKI (، سرمايه گذاری فيزيکی ) oMANEXP

اخلال می باشد. در نهايت برای بررسی تأثير بيماری هلندی و شاخص فاكتورهای نهادی بر رشد 
اقتصادی متغيرهای بيماری هلندی را وارد مدل )1( كرده و رابطه آن بر رشد اقتصادی بررسی 
خواهد شد. لذا مدل اصلی كه دربرگيرنده متغيرهای بيماری هلندی است به صورت رابطه )3( 

خواهد بود.

ititititititit yZNGDPLng µωγαγγγγ ++++++= 5443021 )(

نفتی می باشد كه برحسب طبقه بندی آنکتاد )2009(  نمونه آماری اين مطالعه كشورهای 
انتخاب شده اند1. دوره زمانی اين پژوهش 2014-1960 می باشد كه به صورت نه دوره زمانی 
برای  نامتوازن3  تابلويی  از روش داده های  اين مطالعه  نظر گرفته شده است2. در  پنج ساله در 
متغيرهای  از  برداری  و  متغيرها  داده های همه  منبع  است. همچنين  استفاده شده  برآورد مدل 
نهادی حاكميتی )شامل شش شاخص: حق اظهارنظر و پاسخ گويی، ثبات سياسی، كنترل فساد، 
حاكميت قانون، كيفيت بوروكراسی و اثربخشی دولت( كه ميانگين شش شاخص در هر كشور 
به جز متغير رابطه مبادله كه از Esterly 2014 و لوح فشرده WDI 2014 و بانک جهانی و 

صندوق بين المللی پول می باشد.

برآورد مدل و تجزيه وتحلیل يافته ها
ابتدا ضرورت استفاده از داده های تابلويی برای برآورد مدل به وسيله آماره F آزمون شده 
است؛ كه نتايج بيانگر رد فرضيه صفر و لزوم استفاده از روش داده های تابلويی برای كشورهای 
صادركننده نفت می باشد. همچنين برای انتخاب روش تخمين )اثرات ثابت يا اثرات تصادفی( 
نسبت به محاسبه آماره آزمون هاسمن اقدام شد كه نتايج دلالت بر استفاده از روش اثرات ثابت 

1 - اسامی و نماد اختصاری كشورهای مورد بررسی در جدول پيوست آمده است.
2 - نظر به اين كه مطالعه به صورت دوره های پنج ساله انجام می شود و داده های سال های پنج سال اخير هنوز به طور كامل منتشر 

نشده، لذا دوره بررسی به 2009 محدود شده است.
3  -Unbalanced Panel Data

)3(
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دارد1. نتايج رگرسيون های انجام شده در جدول )1( نشان دهنده اين است كه در اين كشورها 
رابطه منفی بين وفور منابع طبيعی و فاكتورهای نهادی بر رشد اقتصادی حتی بعد از واردكردن 
ساير متغيرهای مؤثر بر رشد اقتصادی همچنان برقرار است. در مدل 1-1 رشد توليد ناخالص 
و سهم صادرات   ) oLGDP ( اوليه  داخلی سرانه  ناخالص  توليد  لگاريتم  بر  را  داخلی سرانه 
( تخمين زده شده است. نتايج برآورد مدل به روش اثرات  itN سوخت از صادرات كالايی )
ثابت برای كشورهای نفتی بيانگر اين است كه بين رشد اقتصادی و سهم صادرات سوخت 
متغير  منابع طبيعی درنظر گرفته شده است و  به عنوان شاخص وفور  از صادرات كالايی كه 
فاكتورهای نهادی رابطه ای منفی و معنی داری وجود دارد، به طوری كه مقدار اين ضريب برابر 
0/02-، 0/036- و آماره t آن 1/72-، 1/94- است كه اين يافته تجربی با نتايج ديگر مطالعات 
تجربی سازگار است. همچنين رابطه منفی و معنی داری بين توليد ناخالص داخلی سرانه اوليه و 
رشد اقتصادی كشورهای موردبررسی وجود دارد. به عبارت ديگر هرچه توليد ناخالص داخلی 
سرانه اوليه كمتر باشد نرخ رشد اقتصادی كشورهای درحال توسعه افزايش می يابد، اين پديده 
نتايج مدل رشد  از  به هم گرايی شرطی2 موسوم و يکی  اقتصادی  ادبيات موضوعی رشد  در 
( وارد مدل  itKI نئوكلاسيک است )مدل 1-1، جدول 1(. در مدل 1-2 متغير سرمايه فيزيکی )
شده و رابطه اش با رشد اقتصادی و وفور منابع طبيعی بررسی شده است. سرمايه گذاری فيزيکی 
يکی از متغيرهای مهم و مؤثر بر رشد اقتصادی است، و نتايج حاكی از اثر مثبت و معنی دار اين 
متغير بر آن است. به عبارت ديگر با افزايش سرمايه گذاری فيزيکی، رشد اقتصادی كشورهای 
نفتی افزايش می يابد. همچنين مقدار ضريب وفور منابع طبيعی كاهش يافته ولی همچنان منفی 
( در مدل 1-3، مخارج  itTOT و معنی دار است. متغيرهای ديگر نيز شامل رشد رابطه مبادله )
( در مدل 1-5، برای  itopen ( در مدل 1-4 و درجه باز بودن اقتصاد ) itGov مصرفی دولت )
تصريح بهتر مدل اصلی به تدريج وارد شده اند. همان طور كه در جدول 1 ملاحظه می شود كليه 

ضرايب دارای علامت مورد انتظار می باشند كه با نتايج مطالعات تجربی سازگار می باشد.

1 - آزمون هاسمن نيز همانند آزمون F برای هر مدل به طور جداگانه محاسبه و در زير ستون مربوط در جداول نتايج مربوط 
آورده شده است.

2  - Conditional convergence
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جدول 1( بررسی تأثیر وفور منابع طبیعی و فاکتورهای نهادی بر رشد اقتصادی

مدل 1-1مدل 1-2مدل 1-3مدل 1-4مدل 1-5مدل 6-1

-4/75*-5/85*-5/85*-6/52*-9/52*-8/52*oLGDP

-0/034*-0/022*-0/024**-0/012*-0/018***-0/024***itN

0/15*0/18*0/12*0/152*0/14*itKI

0/041**0/041**0/025**0/08**itTOT

-0/36*-0/25*-0/21*itGov

0/045*0/065*itopen

-0/036*-0/032*-0/031*-0/020*-0/028*-0/021*itz

0/850/820/790/780/800/782R

تعداد مشاهدات93898582121135

تعداد كشورها111111111718

F آماره*4/56*5/9***2/83***2/95**3/09**4/085

آماره هاسمن*38/89*49/45***10/41**15/20**18/52**19/33

 *، ** و *** به ترتيب نشانگر معنی دار در سطح 99، 95 و 90 درصد است.
تخمين ها و نتايج جدول 1 نشان می دهند كه با وجود اضافه كردن متغيرهای توضيحی و مؤثر 
بر رشد اقتصادی ضريب وفور منابع طبيعی و فاكتورهای نهادی بر رشد اقتصادی همچنان منفی 
و ليکن قدر مطلق آن درحال كاهش است. به عبارت ديگر اگر وفور منابع طبيعی، رشد اقتصادی 
را ازطريق اين متغيرها متأثر كند، انتظار بر اين است كه با افزايش تعداد متغيرها مقدار منفی اين 
ضريب كاهش يافته و حتی احتمالاً مثبت نيز بشود. لذا به نظر می رسد كه علاوه بر اين، كانال های 
انتقال ديگری نيز وجود دارند كه وفور منابع طبيعی ازطريق آن ها بر رشد اقتصادی تأثير می گذارد1.
1 - نظر به اين كه هدف اين مقاله شناسايی همه كانال های انتقال اثر وفور منابع طبيعی بر رشد نبوده بلکه تمركز و تأكيد آن بر 
بيماری هلندی است، لذا به منظور اجتناب از پرداختن بيش ازحد به مباحث حاشيه از طرح و بحث كانال های ديگر خودداری 

شده است.
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ازآنجاكه هدف در اين مطالعه عمدتاً بررسی تأثير وفور منابع طبيعی بر رشد اقتصادی ازطريق كانال 
بيماری هلندی در كنار فاكتورهای نهادی هر كشور است، لذا در اين قسمت بررسی می شود كه آيا 
شواهد بيماری هلندی در اين كشورها وجود دارد و آيا می توان رابطه منفی بين وفور منابع طبيعی و 

فاكتورهای نهادی بر رشد اقتصادی را با توجه به سازوكار بيماری هلندی توجيه كرد يا خير؟
غيرقابل  و  قابل مبادله  بخش  دو  ازطريق  طبيعی  منابع  رونق  هلندی  بيماری  مدل های  در 
از يک طرف  تأثير می گذارد. بدين صورت كه  اقتصاد  بر  نهادی  مبادله در كنار فاكتورهای 
رونق بخش منابع، سرمايه و نيروی كار را از بخش قابل مبادله )بخش صنعت( دور می كند 
و درنتيجه هزينه های اين بخش را بالا می برد. با توجه به اينکه بخش صنعت با اثرات خارجی 
مثبت1)صرفه های اقتصادی( برای ساير بخش ها همراه است، يکی از عوامل مهم رشد اقتصادی 
كشورها تلقی شده و لذا رونق منابع به تضعيف اين بخش و درنتيجه كاهش نرخ رشد اقتصادی 
منجر می شود )اثر مخارج(. از طرفی افزايش درآمدهای حاصل از منابع طبيعی، موجب افزايش 
قابل  تقاضا در بخش های  افزايش  به  منجر  بودجه دولت می شود كه خود  افزايش  و  درآمد 
مبادله و غيرقابل مبادله می شود. بخشی از افزايش تقاضا در بخش قابل مبادله از طريق واردات 
قيمت و فشار تورمی  افزايش  لذا  برون زا است،  اين بخش  قيمت در  جبران می شود و چون 
چندانی در بخش قابل مبادله مشاهده نمی شود. ولی افزايش تقاضا در بخش غيرقابل مبادله را 
نمی توان ازطريق واردات جبران كرد، لذا افزايش تقاضا منجر به افزايش قابل توجه قيمت ها در 
بخش غيرقابل مبادله شده و فعاليت را در آن سودآور می كند و درنتيجه سرمايه و نيروی كار 
از بخش های قابل مبادله به بخش غيرقابل مبادله منتقل شده و منجر به گسترش اين بخش و 

تضعيف بيش ازپيش بخش قابل مبادله می شود )اثر جابه جايی منابع(.
در رگرسيون های جدول 2 نتايج حاصل از برآورد مدل 2 برای بررسی اثر وفور منابع طبيعی 
بر شاخص های بيماری هلندی ازجمله تغييرات در سهم صادرات صنعتی از صادرات كالايی، 
رشد ارزش افزوده بخش صنعت و خدمات و همچنين نسبت سهم ارزش افزوده بخش خدمات 
نشان  ناخالص داخلی  توليد  از  به سهم ارزش افزوده بخش صنعت  ناخالص داخلی  توليد  از 
F ليمر و هاسمن برای هر مدل محاسبه شده و در زير  داده شده است. در اين جدول نيز آماره 
ستون مربوط آورده شده است. در مدل 2-1 تغييرات در سهم صادرات صنعتی از صادرات 
صادرات  سهم   - اوليه  صادرات  طبيعی،  منابع  وفور  شاخص  بر   ) itDMANEXP ( كالايی 

1  - positive externalities
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( و سهم ارزش افزوده بخش  oMANEXP صنعتی از صادرات كالايی در ابتدای هر دوره )
اين  از  يافته ها حاكی  است.  برازش شده   ) itMANVAL ( داخلی  ناخالص  توليد  از  صنعت 
است كه بين تغييرات در سهم صادرات صنعتی و وفور منابع طبيعی رابطه منفی و معنی داری 
وجود دارد. به عبارت ديگر در كشورهای نفتی وفور منابع طبيعی موجب كاهش رشد صادرات 
صنعتی می شود. همچنين سهم ارزش افزوده بخش صنعت از توليد ناخالص داخلی رابطه مثبتی 
با تغييرات سهم صادرات صنعتی از صادرات كالايی دارد. يعنی با افزايش ارزش افزوده بخش 
صنعت، سهم صادرات صنعتی از صادرات كالايی نيز افزايش می يابد )مدل 2-1، جدول )2((.

( بر وفور منابع طبيعی و  itGMANVAL در مدل 2-2 رشد ارزش افزوده بخش صنعت )
نشان می دهد كه  نتايج  است.  مبادله تخمين زده شده  رابطه  فيزيکی و رشد،  سرمايه گذاری 
رابطه منفی و معنی داری بين رشد ارزش افزوده بخش صنعت و وفور منابع طبيعی وجود دارد. 
از توليد  افزايش سهم صادرات سوخت  به عبارت ديگر در اين كشورها وفور منابع طبيعی و 
ناخالص داخلی منجر به كاهش رشد ارزش افزوده بخش صنعت طی دوره زمانی مورد بررسی 
شده است. درحالی كه در مدل 2-3 مشاهده می كنيم كه رابطه مثبت و معنی داری بين رشد 
( و وفور منابع طبيعی وجود دارد. به عبارت ديگر  itGSERVAL ارزش افزوده بخش خدمات )
وفور منابع طبيعی در اين كشورها منجر به گسترش بخش خدمات به عنوان بخش غيرقابل مبادله 
بين رشد ارزش افزوده بخش صنعت وخدمات و  می شود. همچنين رابطه مثبت و معنی داری 
سرمايه گذاری فيزيکی وجود دارد و افزايش سرمايه گذاری موجب افزايش رشد بخش صنعت 
و خدمات شده است. همچنين بهبود رشد رابطه مبادله موجب افزايش رشد ارزش افزوده بخش 
صنعت شده است )مدل 2-2 و 2-3، جدول )2((. در مدل 2-4 نيز نسبت سهم ارزش افزوده 
بخش خدمات از توليد ناخالص داخلی به سهم ارزش افزوده بخش صنعت از توليد ناخالص 
( بر وفور منابع طبيعی برازش شده است. نتايج نشان می دهد كه رابطه مثبت و 

it

it

M
S داخلی )

معنی داری بين نسبت سهم ارزش افزوده بخش خدمات به سهم ارزش افزوده بخش صنعت و 
وفور منابع طبيعی وجود دارد. به عبارت ديگر در اين كشورها وفور منابع طبيعی موجب تغيير 
سهم ارزش افزوده بخش های خدمات و صنعت از توليد ناخالص داخلی به نفع بخش خدمات 

شده است )مدل 2-4، جدول )2((.
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جدول 2( تأثیر وفور منابع طبیعی بر شاخص های بیماری هلندی

مدل 2-1مدل 2-2مدل 2-3مدل 4-2

it

it

M
S

itGSERVAL †itGMANVAL †itDMANEXP

0/082**0/052**-0/09*-0/02*itN

-0/34*oMANEXP

0/27**itMANVAL

0/38*0/48*itKI

0/12*itTOT

-0/0985**-0/0685**-0/085*-0/03*itz

0/530/220/340/852R

تعداد مشاهدات125908596

تعداد كشورها18171118

 F آماره***1/85*3/51*3/8*8/21

آماره هاسمن*0/822/42/8811/24

*، ** و *** به ترتيب نشانگر معنی دار در سطح 99، 95 و 90 درصد است.
† با توجه به معنی دار نبودن آزمون هاسمن اين مدل ها با استفاده از اثرات تصادفی تخمين زده 

شده است.
از  اين كشورها شواهدی  از جدول 2 می توان گفت كه در  به دست آمده  نتايج  به  با توجه 
بيماری هلندی وجود دارد، چراكه مدل های تخمين زده شده نشان می دهد كه وفور منابع طبيعی و 
صادرات سوخت در كنار فاكتورهای نهادی در اين كشورها منجر به كاهش رشد ارزش افزوده 
بخش صنعت، كاهش رشد سهم صادرات صنعتی از صادرات كالايی و همچنين افزايش رشد 
ارزش افزوده بخش خدمات شده است. به عبارت ديگر وفور منابع طبيعی و صادرات سوخت باعث 
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شده است كه بخش صنعت به عنوان بخش قابل مبادله تضعيف شده و بخش خدمات به عنوان بخش 
غيرقابل مبادله گسترش يابد. خاطر نشان می سازد هرچند وجود تک تک اين نتايج به تنهايی برای 
اثبات بيماری هلندی كافی نيست ولی برقراری هم زمان همه آن ها می تواند شواهد كافی برای 

اثبات وجود بيماری هلندی تلقی گردد.
حال برای بررسی تأثير بيماری هلندی بر رابطه وفور منابع طبيعی در كنار متغير فاكتورهای 
نهادی و رشد اقتصادی، متغيرهای بيماری هلندی را كه در جدول 2 رابطه آن ها را با وفور منابع 
طبيعی به دست آمد، در مدل 3 وارد كرده و اثرات آن ها بر رشد اقتصادی تبيين خواهد شد. نتايج 

مربوط به تخمين ها در جدول 3 آورده شده است.
در مدل 3-1 اثر متغير نسبت سهم ارزش افزوده بخش خدمات از توليد ناخالص داخلی به 
( را به همراه وفور منابع طبيعی 

it

it

M
S سهم ارزش افزوده بخش صنعت از توليد ناخالص داخلی )

بر  را  مبادله  رابطه  بهبود رشد  و  دولت  مخارج مصرفی  بودن،  باز  ازجمله درجه  متغيرهايی  و 
رشد اقتصادی بررسی گرديده است. نتايج تخمين اين مدل نشان می دهد كه رابطه نسبت سهم 
ارزش افزوده بخش خدمات به بخش صنعت با رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. ازآنجاكه 
وفور منابع طبيعی رابطه مثبتی با سهم ارزش افزوده بخش خدمات از توليد ناخالص داخلی به سهم 
ارزش افزوده بخش صنعت از توليد ناخالص داخلی داشته است و با توجه به رابطه مثبت بين نسبت 
سهم ارزش افزوده خدمات به سهم ارزش افزوده صنعت با رشد اقتصادی می توان گفت كه در 
اين كشورها با افزايش سهم صادرات سوخت و افزايش نسبت سهم ارزش افزوده بخش خدمات 
به بخش صنعت، رشد اقتصادی افزايش می يابد. همچنين رابطه مخارج مصرفی دولتی نيز با رشد 
اقتصادی منفی و معنی دار بوده )اثر ازدحام( و درجه باز بودن اقتصاد و رشد رابطه مبادله نيز رابطه 
مثبت با رشد اقتصادی دارند با اين تفاوت كه رشد رابطه مبادله ازلحاظ آماری معنی دار نمی باشد 
)مدل 3-1، جدول )3((. نتايج تخمين مدل 3-2 نيز نشان می دهد كه رشد ارزش افزوده بخش 
صنعت رابطه مثبت و معنی داری با رشد اقتصادی دارد. همان طور كه در مدل 2-3 از جدول 
2 مشاهده كرديم رابطه وفور منابع طبيعی و رشد ارزش افزوده بخش صنعت منفی و معنی دار 
است. به عبارت ديگر وفور منابع طبيعی و افزايش سهم صادرات سوخت موجب كاهش رشد 
ارزش افزوده بخش صنعت شده است. لذا با توجه به رابطه مثبت و معنی دار بين رشد ارزش افزوده 
بخش صنعت و رشد اقتصادی، وفور منابع طبيعی ازطريق كاهش رشد ارزش افزوده بخش صنعت 

موجب كاهش رشد اقتصادی می شود )مدل 3-2، جدول )3((.
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همچنين با توجه به مدل 3-3 از جدول 3 مشاهده می كنيم كه رابطه تغييرات سهم صادرات 
صنعتی از صادرات كالايی با رشد اقتصادی مثبت است، ولی اين رابطه ازلحاظ آماری معنی دار 
نمی باشد. به عبارت ديگر با توجه به نتايج جدول 2 و رابطه منفی و معنی دار تغييرات سهم صادرات 
صنعتی از صادرات كالايی و وفور منابع طبيعی، می توان گفت كه وفور منابع طبيعی منجر به 
كاهش رشد سهم صادرات صنعتی از صادرات كالايی شده و لذا موجب كاهش رشد اقتصادی 
می شود. ولی ازآنجاكه در اين كشورها صادرات سوخت بيش از 50 درصد از صادرات كالايی را 

به خود اختصاص داده و صادرات صنعتی بخش اندكی از صادرات را تشکيل می دهد.

  

مشااهده   2جادول   از 3-2کاه در مادل    طاور  هماان د. با رشد اقتصادی دار داری معنیبخش صنعت رابطه مثبت و  افزوده ارزشکه رشد 
سهم وفور منابع طبیعی و افزایش  دیگر عبارت بهاست.  دار معنیبخش صنعت منفی و  افزوده ارزشکردیم رابطه وفور منابع طبیعی و رشد 
 افزوده ارزشبین رشد  دار معنیبخش صنعت شده است. لاا با توجه به رابطه مثبت و  افزوده ارزشصادرات سوخت موجب کاهش رشد 

 شود میبخش صنعت موجب کاهش رشد اقتصادی  افزوده ارزشکاهش رشد  ازطریقبخش صنعت و رشد اقتصادی  وفور منابع طبیعی 
 ((.3  جدول )2-3)مدل 

د اقتصاادی  که رابطه تغییرات سهم صادرات صنعتی از صادرات کالایی با رش کنیم میمشاهده  3از جدول  3-3همچنین با توجه به مدل 
تغییارات   دار معنیو رابطه منفی و  2با توجه به نتایج جدول  دیگر عبارت به. باشد نمی دار معنیآماری  ازلحا مثبت است  ولی این رابطه 

گفت که وفور منابع طبیعی منجر به کاهش رشد سهم صاادرات   توان میسهم صادرات صنعتی از صادرات کالایی و وفور منابع طبیعی  
صاادرات ساوخت بایش از     کشورها این در ازآنجاکه. ولی شود میاز صادرات کالایی شده و لاا موجب کاهش رشد اقتصادی صنعتی 

 .دهد میاختصاص داده و صادرات صنعتی بخش اندکی از صادرات را تشکی   خود بهدرصد از صادرات کالایی را  50
 
 

   

 
 

 صنعت و خدمات و رشد اقتصادی های بخشنابع طبیعی، ( ارتباط بین وفور م1نمودار 
بخش  عنوان بهاقتصاد و بخش صنعت  مبادله قاب بخش غیر  عنوان بهخدمات  بخشارتبا  بین وفور منابع طبیعی و  توان می دیگر عبارت به

یعی و بخش صانعت منفای و بخاش خادمات     نشان داد. که رابطه بین وفور منابع طب 1 ه اقتصاد و رشد اقتصادی را مانند نمودارقاب  مبادل
از طرفی درنهایت متغیر فاکتورهای نهادی در کنار سایر متغیرهای  مثبت است و نیز ارتبا  هر دو بخش نیز با رشد اقتصادی مثبت است.

صا  از نفات   بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک باعث شده که اثرات ناکارآمد متغیر فاکتورهای نهادی  درآمدهای حا تأثیرگاار
و یکی از دلای  رشد نیافتگی این کشورها  کند میرا بیشتر را از مسیر اصلی مولد در این کشورها منحر  کرده و شدت بیماری هلندی 

و ابهام در حقو   ها جوییصاحب نفع قدرتمند و رانت  های گروهنهادی( قانونی و حضور ) های زیرساخت. شاید غیبت کنند می تبیینرا 
 هاای  فعالیات و بایش از   کنند میشمرند منابع طبیعی راه را برای دریافت رانت آسان از ظهور بلای منابع برمی دلایلی عنوان بها مالکیت ر

. که بارای دسترسای باه ایان     کند می. همچنین رانت منابع طبیعی  عاملان اقتصادی را تحریک شوند میرقابتی منجر به رانت جویی  مؤثر
 .(2001  گیلفاسون 1995 وارنرساک  و ) نددهمنابع به دولت رشوه 

 وفور منابع طبیعی

 خدمات
 مبادله( غیرقابل)

 صنعت
 )قابل مبادله(

 

 رشد اقتصادی

نمودار 1( ارتباط بین وفور منابع طبیعی، بخش های صنعت و خدمات و رشد اقتصادی

به عبارت ديگر می توان ارتباط بين وفور منابع طبيعی و بخش خدمات به عنوان بخش غير 
قابل مبادله اقتصاد و بخش صنعت به عنوان بخش قابل مبادله اقتصاد و رشد اقتصادی را مانند 
بين وفور منابع طبيعی و بخش صنعت منفی و بخش خدمات  نمودار 1 نشان داد. كه رابطه 
مثبت است و نيز ارتباط هر دو بخش نيز با رشد اقتصادی مثبت است. از طرفی درنهايت متغير 
فاكتورهای نهادی در كنار ساير متغيرهای تأثيرگذار بر رشد اقتصادی كشورهای عضو اوپک 
باعث شده كه اثرات ناكارآمد متغير فاكتورهای نهادی، درآمدهای حاصل از نفت را از مسير 
اصلی مولد در اين كشورها منحرف كرده و شدت بيماری هلندی را بيشتر می كند و يکی از 
دلايل رشد نيافتگی اين كشورها را تبيين می كنند. شايد غيبت زيرساخت های )نهادی( قانونی 
و حضور گروه های صاحب نفع قدرتمند و رانت جويی ها و ابهام در حقوق مالکيت را به عنوان 
دلايلی از ظهور بلای منابع برمی شمرند منابع طبيعی راه را برای دريافت رانت آسان می كنند 
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و بيش از فعاليت های مؤثر به رانت جويی رقابتی منجر می شوند. همچنين رانت منابع طبيعی، 
دهند  رشوه  دولت  به  منابع  اين  به  دسترسی  برای  كه  می كند.  تحريک  را  اقتصادی  عاملان 

)ساكس و وارنر 1995، گيلفاسون 2001(.
جدول 3( تأثیر متغیرهای بیماری هلندی و فاکتورهای نهادی بر رشد اقتصادی

مدل 3-1مدل 3-2مدل 3-3مدل 3-4مدل 3-5مدل 6-3
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تعداد مشاهدات94859512090120

تعداد كشورها171717171711
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*، ** و *** به ترتيب نشانگر معنی دار در سطح 99، 95 و 90 درصد است.
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نتیجه گیری
در اين مطالعه با استفاده از داده های تابلويی رابطه بين وفور منابع طبيعی، بيماری هلندی و 
رشد اقتصادی در كشورهای نفتی طی دوره زمانی 2014-1960 موردبررسی قرار گرفت. به منظور 
بررسی تأثير بيماری هلندی بر رشد اقتصادی كشورهای نفتی از شاخص های رشد ارزش افزوده 
بخش خدمات، رشد ارزش افزوده بخش صنعت، تغييرات سهم صادرات بخش صنعت از كل 
صادرات كالايی و همچنين نسبت سهم ارزش افزوده بخش خدمات از توليد ناخالص داخلی به 
سهم ارزش افزوده بخش صنعت از توليد ناخالص داخلی استفاده شد. يافته ها حاكی از آن است 
وفور منابع طبيعی بر رشد ارزش افزوده بخش خدمات دارای تأثير مثبت و معنی دار ولی بر رشد 
ارزش افزوده بخش صنعت و نيز تغييرات سهم صادرات بخش صنعت از كل صادرات كالايی 
دارای تأثير منفی و معنی دار است. همچنين وفور منابع طبيعی اثر مثبت و معنی داری بر نسبت سهم 
ارزش افزوده بخش خدمات به سهم ارزش افزوده بخش صنعت شده است. به عبارت ديگر وفور 
منابع طبيعی در اين كشورها منجر به افزايش اين نسبت به نفع بخش خدمات شده است و موجبات 
گسترش بخش خدمات و تضعيف بخش صنعت شده است. بنابراين می توان به اين نتيجه رسيد 
كه وفور منابع طبيعی و صادرات نفت خام موجب بروز بيماری هلندی در اين كشورها شده است.

همچنين با در نظر گرفتن شاخص های بيماری هلندی در مدل رشد، اثر اين متغيرها بر رشد 
اقتصادی موردبررسی قرار گرفت. نتايج نشان دهنده اين است كه رشد ارزش افزوده بخش صنعت، 
تغييرات سهم صادرات صنعتی از كل صادرات كالايی و نسبت سهم ارزش افزوده بخش خدمات 
به سهم ارزش افزوده بخش صنعت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند. لذا وفور منابع طبيعی با كاهش 
رشد ارزش افزوده بخش صنعت و تغييرات سهم صادرات صنعتی، بر رشد اقتصادی اثر منفی 
می گذارد. از طرفی با بررسی متغير فاكتورهای نهادی در كنار ساير متغيرهای تأثيرگذار بر رشد 
اقتصادی در كشورهای عضو اوپک شدت اثرگذاری منفی متغير بيماری هلندی )نفرين منابع 
طبيعی( را بيشتر كرده و دليل آن را هم در ناكارآمدی اين فاكتورهای نهادی در اين كشورها بايد 
جستجو نمود و ازآنجايی كه درآمدهای نفتی فقط تحت شرايط خاصی می تواند محرک رشد 
اقتصادی باشند و آن هم كنترل سازوكارهای اثرگذاری بردرآمدهای نفتی است، مديران اجرايی 
كشور بايد ضمن توجه به آثار مخرب درآمدهای نفتی بر اقتصاد اين كشورها نسبت به واردكردن 
ناخالص  توليد  بين  باشند. همچنين رابطه  بسيار حساس  اقتصاد،  به ساختار  اين درآمدها  مازاد 
داخلی سرانه اوليه با رشد اقتصادی كشورهای درحال توسعه منفی است لذا شرط همگرايی در 
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اين كشورها تأييد می شود. سرمايه گذاری فيزيکی، درجه باز بودن تجاری و رشد رابطه مبادله 
تأثير مثبت و مخارج دولت، تأثير منفی بر رشد اقتصادی كشورهای نفتی داشته است كه با نتايج 

مطالعات تجربی سازگار می باشد.
بنابراين با توجه به يافته های حاصل از اين پژوهش، موارد زير به عنوان توصيه های سياستی برای 

اين گروه از كشورها ارائه می شوند:
 منفی سهم 	 رابطه  به  توجه  با  به صورت خام:  طبیعی  منابع  کاهش صادرات 

اقتصادی  رشد  با  طبيعی(  منابع  وفور  )شاخص  صادرات  كل  از  سوخت  صادرات 
كشورهای مورد بررسی، توصيه می شود درخصوص حجم بالای صادرات نفت خام در 
اقتصادهای نفتی تجديد نظر شده و با استفاده از تجربيات كشورهای موفق در اين زمينه، 

سعی در به حداقل رساندن صادرات منابع طبيعی به صورت خام گردد.
 حمايت از بخش غیرنفتی: ازآنجاكه روند تعديل اقتصادی در شرايط رونق بازار منابع 	

طبيعی، در مواقعی كه رونق پايان می پذيرد، درجهت معکوس عمل نمی كند. گسترش 
مجدد بخش غيرنفتی و قابل تجارت درصورتی كه بازار سرمايه و زيربناها تخريب شده 
باشند، با مشکل مواجه است. لذا ورود به بازارهای صادراتی نيز مشکل تر خواهد بود 
زيرا ساير كشورها تا آن زمان بازارهای شکل يافته در دوران رونق را به تسخير خود 
درآورده اند. در اين صورت، ازآنجاكه رونق ناشی از عوايد حاصل از صادرات احتمالاً 
در آينده نزديک به پايان خواهد رسيد، اتخاذ سياست های اقتصادی به منظور حمايت از 

بخش توليد دربرابر اثرات مضر دوران رونق كار معقولانه خواهد بود.
 با ايجاد اين 	 نفتی:  ايجاد صندوق پس انداز و سرمايه گذاری درآمدهای 

صندوق، به جای اينکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام به طور مستقيم در بودجه 
دولت وارد شود، می توان آن را به اين صندوق واريز و به ساير اشکال دارايی های مولد 
تبديل كرد. همچنين با جذب تدريجی و با ثبات اين درآمدها در اقتصاد ضمن پرهيز از 
مصلحت جويی های مقطعی می توان از بروز بيماری هلندی و آثار منفی آن نيز جلوگيری 
كرد. بررسی و مطالعه ضوابط صندوق ذخيره نفتی نروژ و بوتسوانا می تواند حاوی نکات 

مثبت زيادی برای مقابله با آثار منفی درآمدهای نفتی بر اين اقتصادها باشد.
 گسترش و توسعه ظرفیت های تولید داخل برای جذب منابع طبیعی: از 	

آنجا كه عامل كندی رشد اقتصادی كشورهای صادركننده نفت در مرحله اول كسب 
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درآمد از محل صادرات عظيم نفت خام می باشد و با توجه به اينکه يکی از مهم ترين 
عوامل در تداوم سياست صادرات نفت خام، نداشتن قدرت جذب اين منابع در توليد 
داخل می باشد. از اين رو گسترش و توسعه ظرفيت های توليد داخل برای جذب منابع 
طبيعی و تبديل آن به كالا و محصول به طوری كه ارزش افزوده و درآمد حاصل از آن 
به توسعه، اشتغال و رفاه منجر می شود. در اين صورت است كه ظرفيت های توليدی از 
ظرفيت های مصرفی پيشی گرفته و زمينه های واقعی توسعه صادرات غير نفتی و ارتقای 

رفاه و توسعه مضاعف فراهم می گردد.

پیوست
لیست کشورهای موردبررسی تحقیق و نمادهای اختصاری آن ها

اقتصادهای نفتی )براساس طبقه بندی آنکتاد(

BHR: بحرينAGO: آنگولاDZA: الجزاير

GAB: گابنCOG: كنگوBRN: برونئی

IRQ: عراقIRN: ايرانIDN: اندونزی

LBYNetherlands Antilles: ANT: ليبیKWT: كويت

QAT: قطرOMN: عمانNGA: نيجريه

TTO: ترينيداد و توباگوSYR: سوريهSAU: عربستان سعودی

YEM: يمنVEN: ونزوئلاARE: امارات متحده عربی
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